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چكيده
منظور،  بدين  معمولاً  و  است  اجتماعى  بعد  در  به ويژه  امنيت  ايجاد  پليس،  اصلى  وظيفه  هدف:  و  زمينه   
برخوردارى از قدرت انتظامى يكى از مؤلفه هاى اساسى مى باشد. مقاله حاضر مفاهيم امنيت نرم (افزارى) و 
قدرت نرم (افزارى) را مورد مطالعه قرار داده و سپس به چگونگى پيدايى آنها، پايگاه نظرى اين مفاهيم و 
نظريه پردازان عمده كه در اين باره بحث كرده اند، اشاره كرده است. در ادامه، رابطه ميان نظريات قدرت و 
امنيت نرم، با جايگاه نيروى انتظامى (پليس) در جمهورى اسلامى ايران مورد بررسى قرار گرفته است. روش 
تحقيق اسنادى است و از منابع الكترونيكى و مصاحبه هاى مسئولين سپاه و پليس نيز جهت تبيين جايگاه اين 

نيرو در داخل و حارج از ايران بهره برده شده است. 
روش: روش تحقيق، توصيفى- تحليلى است كه با ابزارهاى مطالع اسنادى و مراجعه به منابع الكترونيكى و 
مصاحبه هاى مسئولين سپاه و پليس نيز جهت تبيين جايگاه اين نيرو در داخل و خارج از ايران كوشيده ايم 
مسئله را تحليل كنيم. در بخش توصيفي، با استفاده از داده هاى كتابخانه اى و منابع الكترونيكى را در چارچوب 

نظريه پژوهش (قدرت نرم به عنوان پايه اى براى امنيت نرم) مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. 
يافته ها: فرصت ها و چالش هايى كه در عرصه قدرت و امنيت نرم در داخل و خارج از كشور، پيش روى 

نيروى انتظامى (پليس) است شناسايى شده اند.
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مقدمه
قوام و پايدارى ساختارهاى اجتماعى و فرهنگى هر جامعه به ميزان امنيت و احساس امنيت افراد 
بستگى دارد كه خود تابع ميزان اعتماد اجتماعى افراد به يكديگر است. بررسى تاريخى عملكرد 
پليس در كشورهاى مختلف نشان داده است كه سازمان هاى پليس در حوزه برقرارى نظم عمومى و 
امنيت اجتماعى به عنوان مهم ترين وظيفه خود، رويكردهاى گوناگونى را در پيش مى گيرند. انواع 
اين رويكردها را مى توان راهبرد سازمان پليس در انجام وظايف خود قلمداد كرد. رويكرد اقتدارگرا، 
رويكرد حل مسئله، رويكرد فرار از مسئله، رويكرد انكار و بى توجهى (لاپوشانى) و رويكرد مشاركتى 
و جامعه محور؛ هريك درون مايه راهبرد سازمانى پليس در كشورهاى گوناگون را تشكيل مى دهند 
و بر اساس هريك از اين رويكردها، نهادهاى پليس برنامه سازمانى و دورنماى كارى خود را تنظيم 
مى كنند. در ايران هريك از رويكردها به دلايلى انتخاب و امتحان شده اند و بيشتر آنها به نتايج 
مطلوب نرسيده و پيش بينى هاى مقرر را محقق نكرده اند. گاه سياست ها و دستورالعمل هاى پليس 
براى برخورد با مسائل، مقتدرانه بوده و گاه با ناديده انگاشتن موضوع، آن را انكار كرده يا تلاش شده 
صورت مسئله پاك شود. هم اينك تركيبى از اين رويكردها در شيوه كار پليس وجود دارد ولى 
رويكرد جديد مردمى و جامعه محور نيز در حال بروز و ظهور است كه مبناى آن نه اقتدارى و نه 
گريز از مسئله است بلكه با همراهى مردم به درون مشكل و به دل دشمن اجتماعى رفته و مى كوشد 
آن را حل و فصل نمايد. استدلال مقاله حاضر آن است كه رويكرد مشاركتى و جامعه محور به دليل 
آنكه از بطن جامعه برمى آيد و نيازهاى اجتماعى را مد نظر قرار مى دهد، و از آن رو كه در چارچوب 
تأمين امنيت نرم در جامعه به عنوان وظيفه اصلى پليس در جامعه مى باشد، رويكرد مناسب پليس 
است كه در ايران بايستى مورد توجه و سرمايه گذارى قرار گيرد. براى تببين اين اصول، ابتدا مفهوم 
با  نرم  امنيت  به  رسيدن  براى  پليس  جايگاه  سپس  و  كرده ايم  بررسى  را  نرم  قدرت  و  نرم  امنيت 

ابزارهاى قدرت نرم با نگاه ويژه به پليس ايران را تحليل كرده ايم.

مبانى نظرى
تمهيد انديشه اى: جوزف ناى به عنوان يكى از نخستين نظريه پردازان روابط بين الملل، موضوع 
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«جنگ و قدرت نرم» را طرح كرد. مقاله هايى كه وى در اين زمينه نوشته، هم اكنون مورد استناد تمام 
كسانى است كه درباره جنگ نرم تحليل مى كنند. وي مي گفت اگر امريكا بخواهد همچنان قدرتمند 

باقى بماند ضرورى است كه به ابعاد و جزييات قدرت نرم توجه نمايد(سلطانى فر، 1385).
جنس  ديگر  به عبارت  ديگران،  ترجيحات  به  شكل دهى  توانايى  از  است  عبارت  نرم  قدرت 
قدرت نرم از نوع اقناع و ماده اصلى قدرت سخت از مقوله وادار كردن داوطلبانه و اجبار ناآگاهانه 
سوژه ها مى باشد. در قدرت نرم، رهبرى به صدور فرامين خلاصه نمى شود بلكه به جذب ديگران 
است  جذابيتى  با  همراه  رفتار  نرم،  قدرت  است.  شده  معطوف  مى خواهيد،  شما  آنچه  انجام  براى 
كه قابل رؤيت اما غير محسوس است. قدرت نرم از نظر ناي و ديگران، بر خلاف قدرت سرد 
روى  بر  نرم،  قدرت  140). در   :1388 فام،  پول(يزدان  بر  مبتنى  نه  و  است  زور  بر  مبتنى  نه 
ذهنيت ها سرمايه گذارى مى شود و از جذابيت براى ايجاد اشتراك بين ارزش ها و از الزام و تعهد 
همكارى براى رسيدن به همه خواست ها بهره گيرى مى شود. قدرت نرم، به آن دسته از قابليت ها 
فرهنگ،  چون  ابزارهايى  كارگيرى  به  با  كه  مى شود  اطلاق  كشور  يك  نهادهاى  توانايى هاى  و 
آرمان ها و ارزش هاى اخلاقى به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتارهاى ديگر افراد و كشورها 

تأثير مى گذارند(هزارجريبى، 1388: 183-182). 
از نظر ناى، قدرت اقتصادى و قدرت نظامى هر دو از مظاهر «قدرت فرماندهى سخت» هستند. 
مؤثرترى  و  مستقيم  غير  تهديد (چماق) يا (هويج) اعمال شود. اما راه  با  سخت مى تواند  قدرت 
به دستاوردهاى  سياست  دنياى  در  مى تواند  كشورى  و  دولت  دارد؛  وجود  قدرت  اعمال  براى  نيز 
را  ارزش هايش  كنند،  پيروى  آن  از  ناخواسته  يا  خواسته  كشورها،  ديگر  كه  برسد  ارزشمندى 
بپذيرند، از نهادها و ساختار آن تقليد نمايند و آرزوى رسيدن به سطوح آزادى و رفاه آن كشور را 
داشته باشند. بر اين مبنا، به باور ناى اصول كلى سياست بايستى به گونه اى طراحى شوند كه ديگر 
دولت ها و جوامع را «جذب كنند»(پورحسن، 1386: 8). سلاح اقتصاد، ساختار اين برنامه كلى را 
تشكيل مى دهد، سياست سازمان دهنده به آن است و قدرت نظامى و انتظامي (پليس) پشتوانه آن 
مى باشد. قدرت نرم و سخت به يكديگر مرتبطند ولى مشابه نيستند. ساموئل ها نتينگتون، اعتقاد 
دارد كه موفقيت مادى، فرهنگ و ايدئولوژى را جذاب مى سازد و شك و ترديد درونى و بحران 
شمار  به  قدرت  زمانى  تنها  نرم  مى نويسد «قدرت  ديگر  جايى  در  وى  مى دهد.  كاهش  را  هويتى 
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مى آيد كه اساس قدرت سخت باشد» (ناى، 1382: 9). 
سياست نرم افزارانه، قدرت نرم، امنيت نرم و مفاهيم ديگر از اين قبيل، از سوى نظريه پردازان 
واقعگرا و عموماً در حوزه روابط بين الملل مطرح شده اند، بنابراين در اين نظريه پردازى ها هدف 
قدرت نرم، افكار عمومى خارج و سپس داخل كشور است. آنچه ناى، به تأسى از  هانتينگتون و 
سوى  از  مى نامد  نرم  قدرت  مى دانند،  تمدنى  روابط  زيربناى  را  فرهنگ  كه  نظريه پردازانى  ديگر 
گرفته  نام  قدرت»  به  راديكال  «نگرش  عنوان  با  قدرت،  برجسته  تئوريسين هاى  از  ديگر  يكى 
است. استيون لوكس قدرت را در سه وجه ها بزى، ماكياوليستى و وجه سومى كه آن را نگرش 
راديكال مى نامد، تقسيم بندى مى كند(كلگ، 1384). وجه ها بزى، نگرشى يكسو نگرانه و يكجانبه 
دوتايى  به دسته هاى  و...)  سازمان ها  (افراد،  قدرت  موضوعات  نگرش،  اين  در  است.  قدرت  به 
(اطاعت كننده و اطاعت شونده، حاكم و محكوم، محق و غير محق و...) تقسيم مى شوند. در نگرش 
ماكياوليستى، بين اين دسته بندى هاى دوتايى نوعى گفتمان ناپيدا و نا آشكار در جريان است كه 

اطاعت شونده و حكومت شونده را درباره مبانى و لزوم اطاعت قانع مى سازد. 
در گفتمان سوم - نگرش راديكال استفان لوكس به قدرت- قدرت ديدنى نيست؛ بنابراين 
پس  در  كه  است  قدرتى  واقعى  قدرت  كرد.  حس  و  مشاهده  ملموس  صورت  به  را  آن  نمى توان 
پرده هاى پندارهاى ظاهرى وجود دارد و به همين دليل قدرت واقعى مبتنى بر سخت افزار نيست. 
قدرت در فرايندى تعيين شده اعمال، اجرا و جابجا مى شود. قدرت مبتنى بر اغوا است و در زمان 
و مكانى وجود دارد كه كسى نسبت به ساختار قدرت ترديد نكند و همين ماهيت نرم افزارى و 
انتزاعى، نشان دهنده قدرتى است كه بر فرد اعمال شده است. در اينجا نگرش لوكس - و به تبعيت 
از او، استوارت كلگ- به قدرت، نگاهى فوكويى است. قدرت كيفر دهنده و اجبار آميز همان 
لوياتان  هابز است، قدرت پاداش دهنده بر گنج و ثروت سيطره دارد و اقناع سازى اغلب از طريق 

تصويب نامه، قانون، دستور العمل صورت مى گيرد(نصرى، 1383: 6). 
وجوه سه گانه قدرت لوكس، به شكلى مختصر و مفيد به وسيله اندى گريمز چنين بيان شده 
است: «آنچه نگرش راديكال استفان لوكس١ ناميده مى شود، درك وى از قدرت در سه بعد ذيل 

1. Radical View by Stephen Lukes
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است: رفتارى (ملموس)، ساختارى (نسبتاً پنهان) و ايدئولوژيك (پنهان). بعُد سوم، با محدوده هاى 
كمتر ملموس اش، بيشترين تأثير و كنترل را بر سازمان ها دارد(ناى، 1382: 14). مثال بعُد سوم 
قدرت را در سيره عملى امام خمينى (ره) مى توان مشاهده نمود. قدرت امام، بنيادين، نا ديدنى و 
نامشهود، مبتنى بر اطاعت تام و تمام و اراده معطوف به ارزش بود. آنچه بايد مورد توجه جدى قرار 
گيرد آن است كه منظور از قدرت نرم، تبليغات سياسى نيست بلكه مباحث عقلانى و ارزش هاى 
عموم را شامل مى شود. قدرت نرم، مجموعه اى از رفتارهاى ساختارىِ فرد-محور است. در صورتى 
كه با قدرت نرم، كاهلانه و متساهلانه برخورد شود ممكن است حتى به تهديد نرم نيز تبديل شود. 
در مجموع، قدرت نرم قدرتى فرهنگى-اجتماعى است كه به همان اندازه كه ناملموس و روان، 

جذاب و گريز ناپذير، جدى و مبتنى بر منطق ارزش مدارى است.

روش
روش تحقيق، توصيفى- تحليلى است كه با ابزارهاى مطالع اسنادى و مراجعه به منابع الكترونيكى 
و مصاحبه هاى مسئولين سپاه و پليس نيز جهت تبيين جايگاه اين نيرو در داخل و خارج از ايران 
كوشيده ايم مسئله را تحليل كنيم. در بخش توصيفي، با استفاده از داده هاى كتابخانه اى و منابع 
الكترونيكى را در چارچوب نظريه پژوهش (قدرت نرم به عنوان پايه اى براى امنيت نرم) مورد تجزيه 

و تحليل قرار داده ايم. 
1. منابع قدرت نرم

اعتبار، منبع اصلى قدرت نرم به شمار مى رود. هر روز بيش از ديروز، شهرت از اهميت بيشترى 
برخوردار مى شود و رقابت سياسى بر سر ايجاد يا از ميان بردن اعتبار صورت مى گيرد. جوامع به 
دنبال افراد معتبر هستند و در مقابل، اعتبار كسب شده نيز موجب تقويت جامعه مى شود. منابع 

ديگر قدرت نرم عبارتند از:
1. سابقه تاريخى؛ مثلا اشتهار به داشتن الگوى ديندارى و اصولگرايى كه مقبول پيروان اديان است 

يا آزادى و دمكراسى كه مقبول طبقات متوسط است. 
2. نظام آموزشى-پژوهشى قدرتمند در جامعه پذيرى بهينه و ارائه الگوى مورد پسند يك جامعه به 
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ساير جوامع نقشى اساسى دارد. براى نمونه سالانه نزديك به نيم ميليون دانشجو و دانش آموز 
از سراسر جهان براى تحصيل به امريكا مى روند و به اين ترتيب فرهنگ علمى و ارزش هاى 
اخلاقى امريكا يا شيوه زندگى امريكايى١ در همه جاى زمين شناخته مى شود و هوادارانى پيدا 

مى كند(ناى، 1382: 9) و (هانتينگتون٢2006).
3. منابع ارزشى و اخلاقى؛ قدرت نرم بر توان شكل دادن به ترجيحات و ارزش هاى ديگران استوار 
مانند  ناملموس  و  نامحسوس  مقوله هاى  با  ارزش ها  و  ترجيحات  به  دادن  شكل  توان  است. 
جاذبه هاى شخصيتى، فرهنگى، ارزش ها و نهادهاى سياسى و سياست هاى جذاب كه مشروع و 
اخلاقى تلقى مى گردند، مرتبط است. اگر يك كشور ارزش هايى ارائه نمايد كه ديگران خواهان 
پيروى از آن باشند، براى رهبرى نياز به هزينه كمترى خواهد داشت(سليمانى پورلك، 1386: 

.(84-86
4. صادرات فرهنگى، سومين منبع قدرت نرم است(ناى، 1382: 9).

5. ارزش هاى سياسى كه در داخل و خارج از كشور مطابق با انتظارات و سليقه هاى همگان طراحى 
شده است و سياست هاى خارجى يك دولت، به شرطى كه مشروع و اخلاقى تلقى شود(سليمانى 

پورلك، 1386: 86).
6. ديپلماسى عمومى به عنوان يك سلاح نرم افزارى نقش مهمى در شكست رقبا و دشمنان امريكا 
پس از جنگ دوم جهانى داشته و اكنون به عنوان بخشى از راهبرد هاى چندگانه امريكا ظاهر 
شده و خاورميانه را هدف قرار داده است. ديپلماسى در اين مفهوم به معناى جنگ عقيدتى نيز 
به كار رفته است. مارگارت تات ويلر، از مسئولان پيشين ديپلماسى عمومى امريكا، مى گويد: 

ديپلماسى عمومى را سلاح نرم افزارى مى دانيم (پورحسن، 1386: 9) 
7. نفوذ در سازمان هاى بين المللى به ويژه سازمان هاى اقتصادى و سياسى؛ و ارائه خط مشى هاى 

متناسب با منافع خود در اين سازمان ها.
8. نفوذ در سازمان هاى نظامى- انتظامي قدرتمند(ناى، 1382: 10-11).

1. American Life Style

2. Huntington
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قدرت  منبع  كه  حالى  در  است  همراه  كننده  متقاعد  رفتارهاى  از  طيفى  با  نرم  قدرت  منابع 
 .(86 پورلك، 1386:  مى باشد(سليمانى  اطاعت پذيرى  و  فرماندهى  رفتارهاى  بر  مبتنى  سخت، 
تحقق اهداف اين منابع به معناى گام گذاشتن در مسير تحقق اهداف قدرت (به طور كلى) بدون 

بهره جستن از ابزارهاى قدرت سخت مى باشد(هزارجريبى، 1388: 186). 
2. پليس و قدرت: نقش پليس در دست يابى به امنيت نرم

همان گونه كه اشاره شد مفهوم امنيت از دو مجموعه مفهومى امنيت نرم و امنيت سخت ساخته شده 
است. امنيت نرم حوزه هاى سياسى، فرهنگى، ايدئولوژيك (باورها) را در بر مى گيرد و امنيت سخت 
به ابزارهاى كاركردى و عينى در برقرارى، حفظ يا به هم زدن امنيت موجود مربوط مى شود. نهادها 
و ساختارهاى نظامى و انتظامى (پليس)، بيشترين مسئوليت را براى برقرارى امنيت نرم افزارى از 
راه تداوم، بازتوليد و آسيب شناسى در حوزه هاى امنيت دارند. بهره گيرى از ابزارهاى قدرت نرم، 
دست يافتن به امنيت نرم را تضمين مى كند(محبوبى منش، 1385: 24-25). بنابراين، نهادها و 
نيروهايى كه مسئوليت بازتوليد و تداوم امنيت نرم را دارند و به عبارتى منابع امنيت نرم هستند 
و  گسترش  زمينه هاى  خود،  آينده  چشم انداز  عنوان  به  نرم  امنيت  شاخصه هاى  ترسيم  با  بايستى 
دست  راه هاى  ترسيم  در  سازند.  فراهم  را  خارجى  و  داخلى  حوزه هاى  در  نرم  امنيت  سطوح  بهبود 
يابى به امنيت نرم افزارانه، آنچه پيش از هر چيز بايد مورد توجه واقع شود آن است كه واگذارى 
نخواهد  پى  در  بى امنيتى  جز  نتيجه اى  نظامى  نهادهاى  و  افزارى  سخت  سيستم هاى  به  امنيت 
داشت(تاجيك، 1377: 109). به سخن ديگر، تقدم امنيت نرم افزارى بر سخت افزارى در نهاد پليس 

قطعى است(محبوبى منش، 1385: 25).
جدول 1. ويژگي هاي امنيت سخت افزارى و امنيت نرم افزارى(نويدنيا، تابستان 1388: 33)

امنيت نرم افزارىامنيت سخت افزارى
امنيت با ارجحيت به منافع شهرونديامنيت مبتني بر منافع دولتي

جمع گرايي در كنار فردگراييجمع سازي و جمعگرايي در مقابل فردگرايي
امنيت در كنار ارز شهاي ديگرامنيت مقدم بر تمام ارزش ها ي ديگر چون آزادي

تدبير محورتهديد محور
پيشگيري- بازسازيدفاعي- تهاجمي
هژموني داناييهژموني قدرت
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همان گونه كه در جدول (1) مشاهده مى شود امنيت نرم افزارى گرايش به اجتماع دارد و امنيت 
سخت افزارى گرايش به منابع قدرت و اقتدار. 

در جدول (2) مى بينيم كه ميان دستيابى امنيت نرم و استفاده بهينه از اطلاعات و سوار شدن 
بر موج هاى اطلاعاتى رابطه مستقيمى وجود دارد. به همين دليل ساختارها و نهادهاى مجرى توليد 
رسانه ها  و  ارزشى  معيارهاى  و  اصول  ساز،  فرهنگ  كاركردهاى  فرهنگى،  سياست هاى  انتقال  و 
شناسايى  به  قادر  كه  بود  خواهد  نهادى  آن  از  قدرت  بيشترين  مى شوند.  فراوانى  اهميت  داراى 
جهت گيرى هاى اطلاعات در داخل كشور و در بعد بين الملل بوده و از اين قدرت شناخت جهت 
باشند  گيرى ها  جهت  اين  بر  گذارى  اثر  به  قادر  كه  كشورهايى  و  نهادها  نمايد.  استفاده  گيرى ها 

موفقيت محسوس  ترى را تجربه خواهند كرد.

پليس بدون مشاركت سه گانه مردم، سازمان هاى مردم نهاد و سازمان هاى دولتى نمى تواند به 
تنهايى در مديريت عمومى توفيقى حاصل كند(محبوبى منش، 1385: 26). پليس به عنوان محور 
اصلى مديريت امنيت عمومى براى كنترل و كاهش آسيب ها و انحرافات اجتماعى كه در عصر 
و  عمومى  فرهنگ  عرصه  در  مردم  فعالانه  مشاركت  نيازمند  دارد  فزاينده  خصلتى  امروزى  امروز 
مشاركت پوياى نهادهاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد (سمن) در عرصه نظام سياسى، ادارى 
و اجرايى مى باشد. پليس بدون اين مشاركت هاى سه گانه نمى تواند به تنهايى در مديريت امنيت 
عمومى موفق باشد، لذا در صورت نبود مشاركت عمومى، مدنى و سازمانى، پليس در برخورد با 
آسيب ها و انحراف هاى اجتماعى فزاينده ناگزير از انتخاب يكى از دو شيوه ايجابى و نرم افزارى 
يا شيوه سلبى و سخت افزارى است. برگزيدن شيوه نخست پليس را دچار بحران ناكارآمدى و 
انتخاب شيوه دوم، پليس را دچار بحران مشروعيت مى كند و در نتيجه در زمينه مديريت امنيت 
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آسيب  دچار  پليس  است،  ممكن  نرم  قدت  ابزارهاى  به  توسل  با  عموماً  كه  اجتماعى  و  عمومى 
مى شود(عنبرى و فيروزجايى، 1388: 131). 

رسانه ها، بر خلاف تلقى عموم، در بسيارى از موقعيت ها جريان ساز نيستند بلكه بر جريان ها سوار 
مى شوند. هدف رسانه ها از قدرت نرم در ابتدا مديريت افكار عمومى نيست، بلكه رسانه اى در دنيا 
موفق است كه بتواند همراه با افكار عمومى حركت كند و خود را سازگاز با آنها نشان دهد. در كشور 
ما مهم ترين منبع جهت دهى و بازتوليد اطلاعات، دانشگاه ها، حوزه ها و مساجد، و مراكز آموزش عالى 
هستند كه جريان هاى فرهنگى و حتى اعتقادى را توليد و معنا بخشى مى كنند. بنابراين پليس در 
صورتى كه با اين نهادها داراى پيوند نهادينه و رابطه راهبردى باشد قادر خواهد بود در زمينه هاى عمده 
مربوط به ساخت باورها و جهت دهى جريان هاى فكرى-فرهنگى نقشى فعال و قدرتمند داشته باشد. 
براساس نظريات قدرت نرم افزارانه، «ايده ها»، «باورها» و «ارزش هاى مشترك» نفوذ مؤثرى 
بر كنش هاى اجتماعى و سياسى دارند. بر اين اساس، آنچه كه ساختار بشرى را شكل مى دهد ايده ها 
و باورهاى مشترك است نه نيروهاى مادى، و از طريق اين باورهاى مشترك است كه «هويت» و 
«منافع» بازيگران بوجود مى آيد. ساختارهاى هنجارى و معنايى و نظام هاى فكرى تعيين مى كنند 

كه بازيگران چگونه محيط مادى خود را تفسير كنند(مشير زاده، 1389).
جدول 2. تعامل ساختار و كارگزار در نظريه قدرت نرم
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نيروى پليس در صورتى كه در نهادهايى كه ساختارهاى هنجارى، فكرى، اعتقادى، معرفتى 
فكرى- سازنده جريان هاى  نخبگان  عموم  سوى  ديگر، از  سوى  و از  باشد  هژمونيك داشته  نفوذ 

فرهنگى به عنوان يك نهاد مرجع براى تفسير نظام هاى معنايى شناخته شود، قوى ترين پايگاه هاى 
قدرت نرم را تصرف كرده است. يكى از جنبه هاى قدرت در ارتباط با افزايش جريان اطلاعات، 

«تضاد فراوانى» است:

بتوانند  كه  نهادهايى  و  افراد  و  مى شود  تبديل  كمياب  منبعى  به  خود  توجه  حالت،  اين  در 
خواهند  به دست  را  قدرت  دهند،  تشخيص  اهميت  كم  اطلاعات  از  را  ارزشمند  و  مفيد  اطلاعات 
آورد. همچنين افراد و نهادهايى كه توانايى پرورش اطلاعات در جهت استفاده مفيدتر از آنها را 
نوين  رسانه هاى  عصر  در  بنابراين  مى شوند.  تر  نزديك  قدرت  اصلى  جريان هاى  به  باشند  داشته 
جهانى، به مدد تكنولوژى هاى نوين ارتباطات و اطلاعات، كسب قدرت نرم به مراتب آسان تر از 
به دست آوردن و نگهدارى قدرت سخت افزارانه است و دولت ها اگر بتوانند مفاهيم جديد امنيتى 

را براى خود بازتعريف كنند، ناگزير نخواهند شد لشكرهاى بزرگ نظامى خود را تقويت كنند. 
فشرده آنكه، قدرت نرم در زيربنايى ترين سطح خود به وسيله نهادهاى متولى آموزش هاى عالى 
فرهنگى- دينى و علمى- آموزشى توليد مى شود و در روبنايى ترين سطح، رسانه ها در شكل دهى 
آن مؤثرند. نيروهاى پليس در صورتى كه در اين نهادهاى قدرتمند فرهنگ ساز و انديشه ساز، 
داراى قدرت نرم (فكرى و علمى) باشند در مسير بهينه بهره گيرى از قدرت نرم قرار گرفته اند. 
نيروى انتظامى ج ا.ا. به عنوان يك مجموعه برخاسته از بطن مردم و با توجه به بهره مندى از نيروى 
راهبردى مردمى در قالب پليس مى تواند در برابر آنچه «جنگ نرم فرهنگى» ناميده مى شود(ويليامز، 
1389: 41و 229)، ايستاده و به يك نيروى ملى- مردمى و انتظامى خاص تبديل شود. تأمين 
امنيت نرم از سوى نهادهاى ذيربط، مقدمات و پايه هاى تأمين امنيت اجتماعى(نويد نيا، 1388: 

70) از سوى پليس را فراهم مى آورد.

فراوانى هجمه هاى فراوانى اطلاعات
اطلاعاتى بر روى افراد

فقر توجه (كميابى تأمل 
در اطلاعات)
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3. پليس و امنيت نرم: ايده پليس جامعه محور
قدرت  بر  مبتنى  زيربناهاى  و  قواعد  از  مجموعه اى  اساس  بر  پليس  سازمان  آنكه  براى  ايران  در 
نرم افزارانه حركت كند و به پيش رود، ايده پليس جامعه محور بر اساس تجربيان روز دنيا طرح 
شده است. مفهوم پليس جامعه محور به اين معنا كه خواستگاه و پايگاه آن توده هاى مردم هستند، 
گسترده بودن از نظر تعداد افراد، اخلاقى- ارزشى بودن فرهنگ حاكم بر پليس، عام بودن پايگاه 
اجتماعى و آرمان هاى فرهنگى افراد پليس، نگاه مثبت مسئولين و دستگاه هاى دولتى به نيروهاى 
انتظامى، بزرگ ترين و ارزشمند ترين فرصت هايى است كه پليس براى ايفاى نقش خود در كشور 
در اختيار دارد(شانه ساز، 1385: خبرگزارى مهر) و (وروايى، 1384: 19). پليس با دو ابزار قدرتمند 
اعتماد اجتماعى و نفوذ در اجتماع، زمينه هاى رويكرد جامعه محور را فراهم مى سازد(كاهه و كرامتى، 
1384: 414-417). نهادسازى اجتماعى و همكارى با نهادهاى عمومى به عنوان يكى از راهكارهاى 
تقويت و تحكيم مناسبات مردم و پليس در راستاى رويكرد جامعه محورى است(شاكرى، 1381: 
اركان  از  يكى  عنوان  به  مردم  درون  از  خلاقيت  و  حمايت  كسب  امكان  وسيله،  بدين   .(108-93
پليس جامعه محور فراهم مى آيد(ترويانويچ، 1383: 22). پليس جامعه محور يك تغيير كوچك 
پليس  عمل  شيوه  و  فكرى  الگوى  در  تغيير  نوعى  بلكه  نيست  ايران  پليسى  امور  اداره  در  فنى 

است(هزارجريبى، 1388: 171).
پليس جامعه محور با قدرت نرم اقناعى در جامعه ايران از مأموريت هاى پيچيده اى برخوردار 
مانند  روز  هنجارهاى  با  بايستى  ايران  جديد  جامعه  خواست هاى  نرم،  امنيت  تأمين  براى  است. 
و  مردمى  مشاركت  ارزشى،  تعهد  و  تقيد  خواهى،  آرمان  و  ايدئولوژى  اجتماعى،  تفاهم  و  تعامل 
نتيجه گرايى در بستر جديد جامعه هماهنگ شود(هزارجريبى، 1388: 186). مقابله با تهديدات 
نرم در مرحله اول، نيازمند توجه به وضعيت مردم در داخل كشور و قدرتمند شدن از داخل است. 
رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در اين باره به مثلثى اشاره مى كند كه يك ضلع 
آن معيشت و اقتصاد، ضلع ديگرش فرهنگ و اجتماع و ضلع سوم آن حكومت و سياست است. 
خبرگزارى  است(احمديان، 1386:  پليس  ملموس  حضور  بلكه  نيست  پليس  حضور  نرم،  امنيت 

مهر).
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و  ساختارها  در  را  اصلاحاتى  و  تغييرها  ايران  پليس  محورى،  جامعه  رويكرد  راستاى  در 
كاركردهاى خود آغاز كرد. از نيمه دوم تاريخ شكل گيرى نيروى انتظامى، با توجه به تغييرات و 
تحولات اجتماعى پيش آمده، ضرورت شناخت عميق و علمى مسائل انتظامى، به ويژه با رويكرد 
اجتماعى بيش از پيش مد نظر مديران عاليرتبه ناجا قرار گرفت. اين باور به طور روزافزونى مطرح 
شد كه بايد ابتدا خواسته ها و انتظارات مردم از پليس را مورد شناسايى و بررسى مجدد قرار داد 
و سپس با شناخت عوامل مؤثر بر آنها، طرح هاى انتظامى را به اجرا درآورد. زمينه هاى تشكيل 
«مركز نظارت همگانى ناجا» از سال 1370 در اين راستا آماده شد(دعاگويان، 1384: 197) و 
(جبه دار، ساويز و رضايى، 1387: 142). اين ايده با تاثر از سخنان امام على (ع) در نهج البلاغه 
تقويت شد. زيرا ايشان نيز بر تأثير نظارت همگانى بر افزايش احساس امنيت در جامعه تأكيد 
كرده است(اكبرى دستك، 1386: 202). امنيت در يك كشور زمانى ايجاد مى شود كه امنيت 
تلاش  دستاورد  كه  است  امنيتى  احساس  از  ناشى  خود  روانى  امنيت  باشد.  داشته  وجود  روانى 
عملكرد  اسدى، 1386: 13).  بنى  و  حسينيان  اسدى،  است(بنى  سالم  جامعه  اداره  براى  همگانى 
يعنى  نرم  قدرت  به  نسبت  پليس  عملياتى  توانمندى  يعنى  افزارى  سخت  قدرت  حوزه  در  پليس 
حوزه رفتار حرفه اى و فعاليت هاى اجتماعى آثار بيشترى بر احساس امنيت شهروندان دارد. لذا 
عملكرد پليس به تنهايى نمى تواند بر احساس امنيت شهروندان اثرگذار باشد. تحقيقات ديگران نيز 
همسو با تحقيق حاضر نيز بر اين باورند كه عملكرد نيروى انتظامى به تنهايى نمى تواند بر احساس 
امنيت شهروندان تأثير مثبتى داشته باشد بلكه عملكرد و رفتارى كه مبتنى بر آموزش هاى حرفه اى 
پليس باشد، احساس امنيت شهروندان را تحت تأثير قرار خواهد داد. بنابراين پليس در حين انجام 
وظايف و مأموريت هاى سخت و انتظامى، بايد رفتار حرفه اى خود كه شامل آموزش هاى حرفه اى 
پليس و فعاليت هاى اجتماعى است؛ در تعامل با جامعه تقويت كند تا با ارتقاى كيفيت عملكرد 
كلاكى،  و  يابد(تاجران  افزايش  نيز  شهروندان  امنيت  احساس  جامعه،  سطح  در  انتظامى  نيروى 

 .(583-585 :1388
رويكرد جامعه محورى در برابر رويكرد تهديد محورى چنين اقتضا مى كند كه به مردم به عنوان 
تهديدى امنيتى نگريسته نشود بلكه به عنوان شهروندان محق كه بنيان امنيت نرم، تأمين منافع آنان 
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است، مبناى سياست گذارى و سيست ورزى به حساب آيند. اين مرحله، مرحله گذر از امنيت 
پليسى به امنيت مشاركتى است كه تحقق امنيت نرم در آن چارچوب امكان پذير است(عنبرى و 
فيروزجايى، 1388: 131). نهادهايى مانند حراست محلى (پليس محله)، هميار پليس، شوراهاى 
حل اختلاف، مركز حفاظتى- مراقبتى انتظام، پليس + 10 در سازمان پليس ايران تلاشى براى 
اين گذار و تأمين ساختارهاى جامعه محور و مشاركتى كردن سازمان پليس ايران است(عنبرى و 

فيروزجايى، 1388: 83-79).
عرصه بين المللى

جوزف ناى معتقد است كه اگر دولتى بتواند قدرت خود را در منظر ديگران مشروعيت بخشد و معيارهاى 
بين المللى را وضع كند به گونه اى كه ديگران را وادار به تبيين علاقه مندى هايشان در راستاى منافع ملى 

دولت مذكور نمايد؛ نياز به صرف بسيارى از منابع اقتصادى و نظامى سنتى اش ندارد.
بندى  دسته  است  رو  به  رو  آن  با  اكنون  هم  ايران  اسلامى  جمهورى  كه  مشكلى  بزرگ ترين 
كشورهاى منطقه خليج فارس از يكسو، و تصويب قطعنامه هاى پياپى در شوراى امنيت است(ناى، 
1382: 8). به وضوح روشن است كه در برهه زمانى كنونى، اعراب، ايران را خطر امنيت ملى 
جلوگيرى  ايران  توسط  شيعه  كننده  بى ثبات  نفوذ  از  تا  هشيارند  حال،  عين  در  و  مى دانند  خود 
كنند(هاردى، 1383). استفاده از ابزار شيعه گرى قدرت نرم ايران را در سطح منطقه و جهان بسيار 
ضعيف كرده  است. ما ايرانيان كه براى تعاملات منطقه اى از جمله تصميم گيرى هاى اوپك نيازمند 
روابط با اعراب بوده و هستيم، عملا براى سال ها اعراب را از خطر شيعه  اتمى ترسانده ايم. اگر 
مسئله اتم هم مورد مصالحه قرار گيرد، خطر شورش شيعه براى اعراب ماندگار خواهد بود(جلالى، 

 .(1385
در شرايطى كه ايران از ظرفيت بالاى همكارى مردم با پليس برخوردار است و حال آن كه 
هيچ يك از كشورهاى قدرتمند منطقه راهبردى خاورميانه (اسراييل، عربستان و مصر) قابليت هاى 
استفاده  ندارد؛  خاورميانه  در  پايدار  ثبات  و  امنيت  برقرارى  در  را  ايران  نرم  قدرت  و  راهبردى 
ناهوشيارانه از اين قدرت موجب خواهد شد ما به عنوان تهديدى سخت در منطقه و جهان مطرح 

شويم.
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ذهنيت  بر  مبتنى  و  محور،  تبليغات  برخورد  جاى  به  تا  ببينند  آموزش  بايد  پليس  نيروهاى 
و  باشند(تاجران  داشته  خارجى)  كشورهاى  و  خارج (اجتماع  جهان  با  تعاملى  رويكردى  امنيتى، 
كلاكى، 1388: 565). از اين رو بايد در جريان موج هايى كه توسط رسانه هاى بين المللى ايجاد 
مى شود قرار گيرند و به مهاجرت هاى اجتماعى فرهنگى جهت انتقال فرهنگ داخل به خارج، به 
عنوان هجرت جهادى ارزش قائل شوند كه در اين راستا به ويژه عزيمت دانشجويى به خارج از 
ملت ها  ساير  تجارب  از  استفاده  مى باشد.  فرهنگى  انتقال  و  نقل  راه هاى  مهم ترين  از  يكى  كشور 
كه وضعيتى مشابه ما داشته اند، تشويق به آموزش زبان هاى ديگر در ميان نيروهاى پليس براى 
انتقال تجربيات و پيام ايران اسلامى به دنياى خارج، پنهان نكردن نقاط ضعف بلكه استفاده از آنها 
به عنوان يك فرصت در زمينه هاى مختلف، دادن اطلاعات به دنياى بيرونى، افزايش پهناى باند 
اينترنتى براى استفاده نيروهاى انتظامى و غير آن، افزايش فعاليت سياسى در حل بحران هاى ديگر 
كشورها و ايفاى نقش فعال در سطوح جهانى از جمله فعاليت هايى است كه در حال حاضر كشور 

ما بدان نيازمند است و نيروى پليس توان حركت در اين راه را دارد(يزدان فام، 1388: 131). 

نتيجه و يافته ها
در ميانه سده بيستم، دولت ها براى كنترل و اداره جامعه به تمهيد دستگاه هاى پليسى و امنيتى 
و مسلح كردن آنها به ابزارها و دستگاه هاى پيشرفته پرداختند. اما در دهه 1960 م. بسيارى از اين 
دولت ها در برابر خواست ها، انتظارات و فشارهاى اجتماعى و به ويژه ايدئولوژى هاى رقيب شكست 
خوردند. در اين دوره مفهوم امنيت توسعه محور طرح شد كه برا اساس آن، برخوردارى يك جامعه 
از توسعه مناسب و امكانات رفاهى مى توانست ثبات سياسى را به ارمغان آورد. اما تئورى شكاف 
توسعه حتى توسعه اقتصادى را نيز براى ثبات و امنيت كافى نمى دانست و بر مؤلفه هايى نظير 
توسعه سياسى و فرهنگى تأكيد داشت. امواج انقلاب هاى رنگى و فروپاشى شوروى، موضوع ابعاد 
نرم قدرت و ايجاد دستگاه هاى امنيت اجتماعى و به ويژه پليس جامعه محور را به مسئله اى اساسى 
برابر  در  جهانى  سطح  در  امريكا  كه  مشكلاتى  كرد.  تبديل  كشورها  ملى  امنيت  و  ثبات  براى 
هژمونى نظامى خود مى ديد، نظزيه پردازان را به مفهوم قدرت نرم راهنمايى كرد. در كشورهايى چون 
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ايران نيز استفاده از مفهوم قدرت نرم و ايده پليس جامعه محور به موضوعى براى بنيان امنيت 
ملى در ابعاد داخلى و انتظامى تبديل شد. موفقيت هاى اين ايده در بسيارى از جوامع و مفهوم 
غير امنيتى كردن در مكتب امنيتى كپنهاك پشتوانه مهمى براى اين موضوع بود كه اساساً ذهن و 
باور تك تك اعضاى جامعه بايد نقش زندگى اجتماعى و همزيستى ملى را بر هر موضع سياسى، 
امنيتى و هر پديده مربوط به قدرت ترجيح دهد و از رهاورد غير امنيتى سازى زندگى اجتماعى به 
عنوان موهبتى الهى براى شكوفايى موجود انسانى و اصل وجود بهره گيرد تا نفس وجود به دور 
از رقابت هاى سياسى و امنيتى به اولويت اصلى انسان تبديل شود. اصل زيست اجتماعى نبايد 
كارى به مسائل امنيتى، قدرت، حكومت و رقابت هاى سياسى داشته باشد. پديده زيست اجتماعى 
مسئله اى جامعه محور است و در محدود حوزه عمومى تعريف مى شود. بر اين اساس پليس كه با 
اين حوزه سروكار دارد دستگاهى حكومتى و امنيتى نيست كه در مبارزه و مخالفت با پديده هاى 
اجتماعى قرار گيرد. او مجرم را بيمار مى داند كه بايد كنترل و يا درمان شود. در حالى كه دستگاه 

سياسى مجرم را عامل ضد امنيتى و مخل مى بيند.
پليس جامعه محور در تداوم نهادهاى اجتماعى و مدنى قرار مى گيرد نه در برابر آنها. در آغاز 
بايستى رشته هاى انتظامى در زير مجموعه گرايش جامعه شناسى تدريس شوند و رشته هاى تازه اى 
چون مطالعات اجتماعى، پديده شناسى جامعه محور و جامعه شناسى به مطالعات انتظامى افزوده 
شود. در اين رويكرد، پليس متخصص مسائل اجتماعى و كارشناس جامعه شناسى است و با نظامى 
گرى سروكارى ندارد. در ادامه دسترسى مردم به پليس و سازمان هاى پليسى بايد همانند ورود به 
نهادهاى خدماتى و درمانى باشد. به سخن ديگر، نمادهاى جداسازى امنيتى مانند سيم خاردار و بند 
و بست فردى و سازمانى به حداقل ممكن برسد. همچنين پليس با مراكز آسيب شناسى اجتماعى 
و روان شناسى ارتباط نهادينه و مستمرى داشته باشد و در واقع به حوزه عمومى وصل باشد، نه به 
زندان. در اين فضا لازم است نظام سياسى هاضمه قوى داشته باشد و خط قرمزها از سوى مراكز 

اجماع اجتماعى و توافق جمعى تعريف شوند. 
چنانچه در چارچوب نظرى بحث گفتيم امنيت نرم مفهومى برآمده از قدرت نرم است كه در سه 
بخش ذهنى و تصورى؛ عينى و اجرايى؛ و نهادى و ساختارى مبانى نرم افزارى تأمين جامعه را شكل 
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مى دهد. در هريك از اين سه، بخشى از نيروهاى اجتماعى، سرمايه ها و سازمان ها مشغول به انجام 
وظيفه هستند كه حاصل آن، نظام امنيت اجتماعى است. اگر رويكرد نخست يعنى بخش گزاره هاى 
ذهنى و تصورات نظرى، اقتدارگرا و سلسله مراتبى باشند، بخش هاى بعدى نيز بر همان اساس 
شكل و قوام مى يابد؛ يعنى نظام اجرايى و ساختارهاى نهادى اقتدارگرا و مبتنى بر سلسله مراتب 
قدرت پديد مى آيد. در صورتى كه گرايش بخش نخست به گزاره هاى ذهنى مردم گرا و نظريه هاى 
نيروى  كه  داشت  را  اجتماعى  امنيت  ساخت  شدن  مشاركتى  انتظار  مى توان  باشد،  محور  جامعه 
انتظامى متولى تأمين آن است. پليس جامعه محور نهادى است كه قادر به تأمين امنيت نرم است. 
نظريه و تجربه امنيت نرم ايجاب مى كند كه پليس جامعه محور در جامعه شكل گرفته و اجرايى 
شود تا زمينه هاى مشاركتى شدن عملكرد سازمان پليس فراهم آيد. در تحليلى كه از «مجموعه 
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى» درباره جايگاه نيروى انتظامى داده شده است، اين نهاد را از نظر 
ايشان، «مظهر امنيت و اقتدار ملى» دانسته اند(خامنه اى، 1383: 21 و 77 و 183) و (پازوكيان، 
1384: 62). لذا لازم است زمينه هاى ملى شدن امنيت اقتدارگرا فراهم آيد. تحليل مقاله اين است 
كه جامعه محورى و مشاركتى شدن بر اساس مبانى قدرت ملى، جامه عمل پوشاندن به اين هدف 

و تأمين پليس با رويكرد مقتدر ملى گرا مى باشد.
كاربردىِ  ابزارِ  عنوان  به  جامعه محور  پليس  مبحث  كردنِ  اجرايى  متوجه  پژوهش  يافته هاى 
امنيت نرم است. خود امنيت نرم مبنايى براى قدرت نرم در جامعه است. بر اين اساس، پليس در 
ايران در پيوند با ساختار حاكميت ولايى به عنوان منبع ارزش دهى، مردم به عنوان ساختار هرم 
اجتماعى و بدنه دستگاه انتظامى به عنوان ابزار اعمال و استيفاى قدرت نرمِ جامعه محور مى باشد. 
در اين راستا لازم است هماهنگى با ساختار بين الملل همواره حفظ شود به ويژه از آن روى كه 
كردن  سامان  به  صدد  در  و  است  بين الملل  عرصه  در  قدرت  ساختار  از  برآمده  نرم  امنيت  نظريه 
روابط دولت ها در يك فضاى بى قانون است. براى گذار اين نظريه به جامعه اى قانون مند كه روابط 
قرار  اهتمام  مورد  انتظامى  نيروهاى  جامعه محورى  است  لازم  است،  هدف  و  اصل  آن  در  انسانى 
گيرد. اين امر، يكى در حوزه نظرى و ديگرى در حوزه عملى و كاربردى امكان پذير است. پليس 
جامعه محور، دو رويكرد تدريجى و جمع گرا را توامان لحاظ مى كند. بدين معنى كه به مسائل، 
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نگاه حل تدريجى دارد و به اعتبار جمع و پشتوانه توافق و اجماع نهادى به درون مسائل رفته و 
آنها را حل و فصل مى كند. 
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